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پورشه شما و پوشک ما

سوفیا، عشقم! �
هوا دارد داغ می شــود. کاش آن همه باران و سیل 
که اول ســال آمد، با یک برنامه ریزی دقیق، روزی یک 
آفتابه آب در طول سال، می ریخت پایین تا هوا خنک و 
مطبوع باشد. هوای ایران، شبیه مردم و مسئولان ایران 
است؛ یعنی باوری به برنامه ریزی ندارند. مسئولان را 
ببین، جــای اینکه روزی یک میلیون تومان تخورپخور 
کنند که به کســی هم برنخورد، یکهو هــزار میلیارد 
می کشند بالا. جای اینکه ۱۰ متر ۱۰ متر زمین بخورند، 
یکهو یک جنگل را هپولــی می کنند. جای اینکه دوتا 
ماشــین وارد کنند حالش را ببرند، یکهو ۴۰۰ تا پورشه 
وارد می کنند و ضایع بازی می کنند. مردم هم همینند. 

مسئولان پورشه انبار می کنند، مردم عادی پوشک.
حالا سوفیا!

چرا ما ســخت می گیریم، طبیعت ایران هم مثل 
مردم ایران غیرطبیعی شده است.
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کارتون خواب

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

شعر تجربه دیگران

در جــاريِ کوچــه اي تاریك/و در 
همه شب هایي،/ ظُلمانيِ  هستيِ 
کــه مســیح  بــر دار مي رفــت و 
یــا منصــور حــلاج!،/ آن کــس 
کــه ســرِ دار از او گشــت بلند ـ/
فروبردن  را،/دَم  بودن  لحظه هاي 
را و دَم بَــرآوردن را  /مي گذراندیــم./گاه وَزَغــي عَفِن در جویباري خســته،    /گاه 
جغدي شوم بر شاخساري شکسته/و گاه، موشاني،/در طمعِ تیزترکردنِ دندان هاي 
طلاجویشــان!/رهگذراني در آمد و شــد/گاه مردي با نان سنگکي در دست،  /براي 
ســفره اي حقیر،/و گاه پیري ریش ســپید و موي ژولیده،  /عصازنان، کشــکولي در 
دســت  /با ناله اي، ذکري، یاهو!/یا که زني با سبدي از سیب هاي سبز کال، حیران!/
در ظُلُمانيِ همه شب هایي که مسیح  بَر  دار مي رفت و یا منصور حلاج،/در آن کوچة 
تاریك،/رهگــذري از کنارمان گذر کرد،/بوي «عشــق» پیچید گوئیا، نور «عشــق»./
چشماني نیم بسته، نیم باز لیك سخت عمیق داشت/در غریب ظُلمت آن سنگستان، 
قعر چشــمانش فروغي بود/قباي ژنده اي بر تن./گوئیا همــان قبایي که آن پیر به 
دردآلود مي گفت،  /   نمي داند به کجاي این شــب تیره درآویــزد آن را!/قامتي به 
بلنــداي ابدیت و/جبیني به گســتردگي همه دشــت هاي فراخِ همــهٔ بودن ها،/و 
دســت هایي: «نون و القلم» که قلم توتِمش بود./در آن شب هاي ظُلُمانيِ مسیح 
و منصور بَر دار،/در آن کوچه تاریك،  /قعر چشــمان آن رهگذر تماشــایي شدیم./
لحظه اي درنگ!/راه را بر کویري تفتیــده از آتش پرومته مي پیمود/پاها تاول زده از 
خارهاي گــز وُ تاق؛/این گیاهان مقاوم و صبوري که تنهــا در کویر مي رویند،/جایي 
که خیال نیز هراس روییدن دارد/از پنجره نیمه باز آن شب تاریك و ظُلُماني،/مفري 
مي جســت وُ گریزي!/همراه با او تماشایي شــدیم، و در بُنِ اسطوره وُ تاریخ/پِي اش 
رفتیم/در گرد و خاك هزاره هاي بي تاریخ،/همراه  با آریایي ها راهي نَجد ایران شــد/
در کنار «پوروشَشــپ» با زرتشتِ  اَشــو/به آذربایجان ـ یا که سیستان ـ آمد/«هوم» 
را  نوشــید،  / پندار وُ گفتار وُ کردار را پالود./در آب هاي «کیانســه»/با یاري آناهیتا،  
بانو ایزد آب ها،/دختران زرتشــت را ســتود/و مَقدَم سوشیانس را گرامي داشت،/از 
«چین وَت پُل»/دســت در دست مهر و رَشن وُ ســروش گذر کرد./سراغ هومر رفت/
در باغ زیباي آکادمیا/  ـ گرچه هندسه نمي دانست ـ/گشت ها زد/در بارگه زئوس،/  
دست در حلقه  گردن پرومتهٔ در زنجیر انداخت/  و تا همیشه او را در آغوش فشرد/
پرومته، پاره اي آتش در دلش افکند/هیچ جا را به اندازهٔ ســرزمین زئوس/نحسّــید، 
/براي حرامیان سنگ  نلَمسید، و نَبویید./در سرزمین اهرام با برادران خویش/ آري... ـ
روي سنگ مي انباشت/قامتش هنوز، استوار، در لایه هاي اهرام/برجاست، ایستاده، 
استوار/با پارت ها در خراسان مستقر شد و با برج و باروها/تا فردوسي و خیام و عطار 
رویید/زنجیر عدل نوشــیروان به صدا درآورد / فرار کرد،  /سینه در سینه اعراب!/در 
/تنها، پیچیده  صحرایي تفتیده از آتش،/  مردي آســماني را/ که من از خاندان اویم ـ
در گلیــم خویش دید/که با نداي قُم فَانَذِر از گلیم پیچیدة خویش به در مي شــد/
قیامتي!/  کســي با او بود وُ تنها،  /تنهاتر از خیالي که در کویري مي رویَد/شــب ها، 
ســر در چاه در نخلســتان ها و فریاد!/تا ماه نیز ناله اش نشــنود:/«حقیقتي بر گونهٔ 
اساطیر»/آن اســطوره را در خویش نوشت، نوشید و یك جا شد «او»/اُمیه وُ عباس، 
تا هلاکو و تیمور و اشــرف افغان را دید/در نیشــابور ســراغ عطار رفت/  خانه هاي 
خالي را، کودکان و پدران را،/مــادران و دختران را!/با آقامولانا، در ناي هاي بریده از 
نیســتان ها دَمید،/حکایت های تنهایي را!/در شیراز همراه با شاخ نبات/  ـ بي بیم از 
مُحتَسَب ـ  شراب نوشید/و همراه با ملائك درِ میخانه ها کوبید!/با سعدي، اندرون از 
طعام خالي!/دنبال نور معرفت مي گشت./شاه عباس را پابرهنه، کفش ها بر گردن 
آویخته،/راهي دیار ضامن آهو، از میان کشته ها وُ پشته ها،/و ماتم را، در دامان کوهي 
از چشمان/  ـ محصول اســتغناي آغامحمدخان ـ دید./به این جاها و آن جاها.../و 
در این همه،/در پي ســرزمین بي خویشِ «خویش»/به هر سو گشت./درها کوفت وُ 
پنجره ها گشــود. از هر روزني تماشایي شد./ملاصدرا وُ میرداماد را، مارکس وُ هگل 
را، ســارتر را./با «بِکِت» هزاره ها را در انتظار «گوُدوُ» نشست./با «هاکسلي» تا سال 
۷۰۰ فورد، رفت./فراتر نیز رفت./  فراتر از هاکســلي و «دنیاي شــجاع جدیدش»./
با «ســارتر» زیســتن را آن گونه/و با «فانون» به گونه اي دیگر آموخت./با سیدجمال  
و میرزا رضاي کرماني گلوله را/در قلب شــاه شــهید! خالــي کرد./«اقبال» را کنار 
خود و «مصدق» را بر تارك خویش بنشــاند/همراه با دیگران آشنایان سرزمین هايِ 
ســپیدِ «آگاهي»/راهي دیار «اتللو» و «لیِرشــاه» شــد/با «جان دان» و «هوگو» غذا 
صرف کرد/«میلتون» وعدهٔ بهشــت اش داد، امــا آن را گم کرد/با «ویرجینیا وولف» 
و «جویس»/راهي سرزمین هاي سبز جادویي شد،/همراه با «روسو»/گیوتن بر گردن 
«ماري  آنتوانت» انداخت/سرش جدا، اما تنش به جاي ماند/و همراه با «کُلُمب» در 
قایقي دریا نوردید،/  تا ســرزمین سرخ هندوهاي خیالي!/و... و... تا بي نهایتِ زمان و 
زمین/با آیندگان نامده راه سپرد/تمامي اعصار وُ تاریخ در درونش،/کوله بار رنجِ همهٔ 
بردگان وُ ســتم دیدگانِ تاریخ/بر دوش هایش/همه در حضور او،/با آنان هم نشــین، 
هم خور و هم خواب وُ هم آغوش،/آنان در او و او در رگ رگِ همه آنان/وارث تماميِ 
تاریخ، از آدم تا آخر زمان/همراه با هابیل، عزیزترین اش را قرباني «او» کرد./با «نوح» 
در طوفان ها شــد،  /با «ابراهیم» در آتش،/و با «موسي»/عصا را در قلب اژدهاي زر 
وُ زور وُ تزویر نشــاند./همراه با «عیسي»،/به دست یاران بر صلیب شد./با «محمد»، 
در حرا/ «قولوالااله الااالله تفلحوا» گفت،/با «علي» ســر در چاه هاي خلوت مدینه 
نهاد/و خار را در گلو پنهان کرد./با «حسین»، در صحراي محشر همیشه تاریخ/رو در 
روي یزیدیان زمان ایستاد/و زینب وار فریاد زینبي برآورد.../وَ، با «ابوذر»/استخوان شتر 
را بر سرِ «کعبُ الَاحبارهاي» تاریخ کوبید/و چونان او ـ اولین مسلمان سوسیالیست 
ـ تنها رفت،/تنها مُرد و تنها برانگیخته خواهد شــد،/ در رســتاخیز اسرافیل صور را 
خواهد دمید/در تاریخ جاري ســت. در همیشهٔ زمان و زمین،/«ازلیّت» با «ابدیّت»، 
این چُنین پیوند مي خورد،/و این گونه اســت که کسي «همیشه معاصر» مي شود/در 
همان کوچهٔ تاریك و در همان شــب هاي مسیح وُ منصور بَر دار،/رهگذري که با ما 
بود،/چونان مســیحِ مصلوب و یا منصورِ بَر دار،/بر آسمان عروج کرد./اینك اما، ما 
مانده ایم،  /با یادي از او،  /تنها «یاد...»/در همان کوچهٔ تاریك،/و در کنار همان پنجرهٔ 

نیمه باز،/به سوي سرزمیني سخت آشنا:/غُربَتِستان! 
*نویسنده، پژوهشگر و کنشگر حقوق زنان، مدیرمسئول و سردبیر «نافه»، عضو 

دفتر پژوهش هاي فرهنگي دکتر شریعتي 

دارون عجم اوغلو، اســتاد اقتصاد دانشــگاه MIT و جیمز آ، استاد دانشگاه شیکاگو 
در مقاله مشترکی با عنوان «پوپولیســت ها چگونه برنده می شوند» به این موضوع 
پرداخته اند که در شــرایط از خودبیگانگی گســترده و بی اعتمــادی عمومی، پیامی 
ضدتکثرگرایي قمار سیاسی است و شاید هزینه ای سنگین داشته باشد. بخش هایی 

از این مقاله را می خوانیم.
دولت- شــهرهای ایتالیا قرون وسطی با نوآوری در امور مالی، تجارت و فناوری 
پیشــگامان «انقلاب تجاری» اروپا بودنــد. بعد چیزی عجیب و غریــب اتفاق افتاد. 
نمونه اش ســال ۱۲۶۴ بود که مردم فرارا رأی دادند «لرد اوبیزو باشکوه و پربرکت... 
باید فرماندار و حاکم دائمی شهر باشد». ناگهان یک جمهوری دموکراتیک به نابودی 
خــود رأی داد. در واقــع آن زمان در شــمال ایتالیا، این رویــدادی غیرمعمول نبود. 
ماکیاولی در «شــهریار» توضیح می  دهد که مردم وقتی می بینند نمی توانند در برابر 
اشــراف مقاومت کنند، خواستار حمایت از جانب یک مرد می شوند تا با قدرت خود 
از آنها دفاع کند. درس این ماجرا این اســت که اگر مردم نگران باشــند که طبقه ای 
برگزیده نهادهای دموکرتیک را تحت ســیطره خود دربیاورد، از دموکراســی دست 
خواهند کشــید. نهادهای دموکراتیک ایتالیا در قرون وسطی تسلیم چیزی می شدند 
که ما اکنون پوپولیســم می نامیم؛ راهبردی ضد نخبه گرا، ضد تکثر گرایی و همچنین 
انحصارگــرا برای ایجاد ائتلافــی میان ناراضیان. این روش مبتنی بر مســتثنا کردن و 
خودی و دیگري است؛ زیرا بر تعریف خاصی از «مردم» متکی است که از منافع آنها 
نه فقط در مقابل نخبگان، بلکه در مقابل همه افرادی که دیگری خوانده می شوند، 
حمایت شــود؛ بنابراین در بریتانیا، نایجل فاراژ، رهبر جریان برگزیت قول داد که رأی 
بــه «خروج» (از اتحادیه اروپا) در ســال ۲۰۱۶، پیروزی برای «مردم واقعی» باشــد. 
دونالد ترامپ نیز در همان ســال در کمپین انتخاباتــی از «مردم دیگر» منظوری جز 
این نداشــت، آلوارو اوریبه، رئیس جمهوری سابق کلمبیا نیز اغلب از «مردم خوب» 

سخن می گفت.
این گونه پوپولیســم به دو دلیل واضح فاجعه بار اســت؛ نخســت اینکه عناصر 
ضد تکثر و انحصارطلب به تخریب حقوق و نهادهای دموکراتیک می پردازند و دوم 
اینکه پوپولیسم به تمرکز بیش از حد قدرت سیاسی و نهادزدایی منجر می شود که در 

نهایت به فقر عمومی و ناکارآمدی اقتصادی می انجامد.
با وجود این، پوپولیســم در صورت وجود سه شرط به یک راهبرد سیاسی جذاب 
بدل می شــود. اولا ادعا درباره وجود یک گروه نخبه سلطه گر باید به آن اندازه قابل 
پذیرش باشد که مردم به آن اعتقاد پیدا کنند. دوم، برای اینکه مردم از آلترناتیوهای 
رادیکال حمایت کنند، نهادهای موجود باید مشــروعیت خود را از دست داده باشند 
یا نتوانند با برخی چالش های جدید کنار بیایند. ســوم هم اینکه راهبرد پوپولیستی، 
برخلاف ماهیت انحصارگرش، امکان پذیر به نظر برســد. هر سه شرط را می توان در 
دنیای امروز پیدا کرد. افزایش نابرابری در ۳۰ سال گذشته به این معنی است که رشد 
اقتصادی به شکلی نامتوازن فقط یک گروه کوچک از نخبگان را بهره مند کرده است. 
اما مشکل فقط نابرابری درآمد و ثروت نیست؛ این گمان نیز مدام تقویت می شود که 

فاصله اجتماعی میان نخبگان و دیگران گسترش یافته است.
این نابرابری های اقتصادی و اجتماعی پیامدهای عمیقی در دنیای سیاست دارد. 
لری مارت بارتلز، پژوهشــگر علوم سیاسی در آمریکا، نشان داده است قانون گذاران 
هــر روز بیش از پیــش از منافع ثروتمندان دفــاع می کنند، چون ایــن کار آنها را در 
رقابت سیاســی تقویت می کند. ژان کلود یونکر زمانی که رئیس شــورای اروپا بود، 
روند تصمیم گیــری در آن را چنین توصیف کرد: «ما چیزی را تصویب می کنیم، بعد 
آن را بــه جریان می اندازیم و منتظر می مانیم تا ببینیم چه اتفاقی می افتد. اگر هیچ 
ســروصدایی بر پا نشد... چون اکثر مردم متوجه نشده اند چه تصمیمی گرفته شده، 
همچنان ادامه می دهیم؛ گام به گام تا زمانی که به نقطه بدون بازگشــت برســیم». 
چنین منطق نخبه گرایی به طور ذاتی در برابر پوپولیســم آسیب پذیر است. پوپولیسم 
به عنوان یک اســتراتژی نهادزدا، مورد علاقه گروه هایی از جمعیت قرار می گیرد که 
دیگر به توهم ســامان موجود اعتقادی ندارند. در ایالات متحده اعتماد عمومی به 
نهادهای بزرگ از دهه ۱۹۷۰ رو به تخریب گذاشت و سیاست مداران پس از ناتوانی 
در پیش بینی بحران مالی ســال ۲۰۰۸ اکنون وادار شده اند تا «شرکت های غول آسا» 
مانند فیس بوک و آمازون را قانونمند و بر آنها مالیات وضع کنند و همچنین به نظر 
می رسد از علاقه به جهانی شدن دست برداشته اند و به اثر «شوک چین» در بازار کار 
محلی توجه نشــان داده اند. در اروپا نیز به نظر می رسد افزایش نیروی کار و بحران 
پناهندگان مشکلاتی است که رفع آنها چیزی فراتر از ظرفیت نهادهای اتحادیه اروپا 
را می طلبد. نهادها و سیاســت گذاران علاوه بر مدیریت ضعیف چالش های جدید، 
نتوانســته اند از روایت های غالب خود فراتر بروند. برای مثــال، در جریان رفراندوم 
برگزیت، کمپین «باقی ماندن» (در اتحادیه اروپا) به طور کلی بر هزینه های اقتصادی 
خروج از اتحادیه اروپا متمرکز بود، هرچند نظرســنجی ها نشان می داد مهاجرت و 
مسائل دیگر بیشــتر مورد توجه رأی دهندگان است. سرانجام، برای اینکه پوپولیسم 
بتواند موفق شــود، خود سیاســت مداران باید آن را یک استراتژی قابل قبول بدانند. 
نمی توان صرفا با اعلام اینکه «دیگران ارزشــی ندارند» حمایت گسترده جلب کرد؛ 
بنابراین پوپولیسم حتی زمانی که عوامل ساختاری به نفع آن عمل می کنند، تنها در 
شرایط خاص می تواند موفق شود. در مورد ترامپ، قطبی شدن شدید حزبی در ایالات 
متحده ســبب شــد او بتواند روی جذب رأی دهندگان حاشیه  نشــین تکیه کند چون 
می دانســت هر چه بگوید جمهوری خواهان ناچارند بــه او رأی بدهند. به طور کلی، 
پوپولیسم وقتی برنده اســت که «افراد دیگر» به وضوح تعریف شده باشند و واقعا 
از لحاظ تعداد کوچک باشــند و مشروط بر آنکه این گروه کوچک را بتوان به عنوان 
یک تهدید تصویر کرد. بنابراین برای شکســت دادن پوپولیســم باید همه عواملی را 
که باعث می شــوند پوپولیسم استراتژی  قابل اعتماد و دست یافتنی اي به نظر برسد، 
شناسایی کنیم. برای شروع باید این را بدانیم که پوپولیسم فقط زمانی می تواند رشد 
کند که مشکلات اجتماعی و اقتصادی واقعی به آن جاذبه ای در انتخابات بدهد. این 
همچنین به آن معنا است که باید صادقانه بپذیریم دیدگاه های رقیب و متخاصمی 
در شــهروندی وجود دارد که باید مورد بحث قرار گیرد، نه آنکه نادیده گرفته شود. 
سرانجام، ما به دموکراسی بیشتر نیاز داریم و اینکه مجال بیشتری برای بروز و ظهور 
آن وجود داشته باشــد -از جمله، شاید، رفراندوم- طوری که رأی دهندگان احساس 
کننــد نگرانی های آنها جدی گرفته می شــود. طبقه غالب سیاســی باید روش های 

جدیدی را پیدا کند تا حاکمیت بیشتر نماینده جامعه باشد.  

از علی  تا شریعتی: تنها «یاد» پوپولیسم علیه دموکراسی

یاد  

ادای احترام به عباس کیارســتمی که به پیشــنهاد 
و پیگیری کانون کارگردانان ســینمای ایران در سالروز 
تولد عبــاس کیارســتمی، اول تیرماه، در ســینماهای 
سراســر کشور برگزار می شــود، اتفاق میمون و بزرگی 
اســت و امیــدوارم ارج و ارزش تک تــک کارگردانان 
بزرگ ما؛ کارگردانانی مانند جناب ناصر تقوایی، جناب 
بهــرام بیضایی، جنــاب داریوش مهرجویی، ســهراب 
شــهیدثالث، فریدون گلــه، امیر نادری و... شــناخته 

شــود و همه آنها به نحوی شایســته، گرامی داشــته 
شــوند.  به هرحال هنوز پرونده پزشــکی کیارســتمی 
برای من به عنوان یک شــهروند و یک ســینماگر مانند 
علامت سؤالی برجا مانده اســت. من که مقداری هم 
در جریــان اتفاقات بوده ام، هنــوز جوابم را نگرفته ام. 
کاش همــراه با نمایش فیلم، خواســتار پاســخ گویی 
وزارت بهداشت هم می شدیم. باید از این سرمایه های 
اجتماعی ما، این سرمایه های هنری مراقبت شود؛ چه 
از لحــاظ کار حرفه ای، چه از لحاظ بهداشــتی، چه از 

لحاظ احساسی و روحی و روانی.
معتقــدم که همــه مــردم ایــران باید بــه آقای 
کیارستمی ادای احترام کنند و همیشه باید بزرگداشت 
و پاسداشــت برای ایشــان و امثال ایشان برگزار شود و 

درعین حال امیدوارم اتفاقاتی که در ســینما، در حوزه 
تولید، تهیــه و ســرمایه گذاری می افتد، طــور دیگر و 

بهتری رقم بخورد.  
هرچند نگرانم که مبادا این رفتارها شــوآف دیگری 
باشــد برای آنکه شرایط اسف انگیز ســینمای ایران با 
آن پوشــانده شود؛ اتفاقاتی که در متن و بطن سینمای 
ایران - به خصوص در ســه، چهار ســال اخیر- افتاده 
و باعث حذف ســینمای مســتقل و حذف کارگردانان 
بزرگ شــده و ســبب حضور پررنگ کساني که پیش از 
این در این ســینما هیچ جایی نداشــته اند. امیدوارم با 
برطرف شــدن مســئله حضور نامحرمان شرایط تولید 
برای بقیه کارگردانان خوب ما مهیا شود و امیدوارم که 

این حرکت اخیر با چنین نگرشی اتفاق نیفتاده باشد.

کیارستمي سرمایه اجتماعي ماندگار

 کینو

  دکتر ناهید توسلی*

 منیژه حکمت 

یك میلیارد نفر دور از خانواده 
در دور و اطرافمان افراد زیادی را می شناســیم  �

کــه بدون همســر و فرزنــد راهی شــهر و دیاری 
شده  اند و هر آنچه درآمد کسب می کنند، به منظور 
رفاه خانواده شــان برای آنها می فرســتند. در این 
راستا سازمان ملل نیز روزی را در نظر گرفته است 
با عنوان «روز جهانی ارســال وجوه مالی به کشور 
مبــدأ» و آنتونیــو گوترش این وضعیــت را چنین 
تشریح کرده است: «روز جهانی ارسال وجوه مالی 
به کشــور مبدأ، بر مشــارکت بیش از ۲۰۰ میلیون 
کارگــر مهاجر تأکیــد دارد که هــر روز کمک های 
مالی خــود را بــرای بهبود زندگــی خانواده ها و 
جوامع خود به کشورشــان ارســال می کنند. این 
امر باعث می شــود که وجوه ارسالی محرک رشد 
اقتصادی و نیروی قدرتمندی در کمک به کاهش 
فقر خانواده هــا و تقویت تاب آوری در رویارویی با 
عدم اطمینان شــود. در واقــع، مهاجران برای هر 
دو یعنی رفاه اقتصادی کشــورهای توسعه یافته و 

کشورهای مبدأ خود، ضروری هستند».

روزها


